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  مقدمه 
، علوم مختلف در عين ماهيت مستقل و گاه متفاوت خود، معتقدند ، محققّان و پژوهشگران معاصر

توليد ، اي و به تبع آنش مطالعات بينارشتهستردائما در حال تأثيرپذيري از هم هستند.اين امر سبب گ
  هاي مختلف گرديده است.هاي جديد و بديع در زمينهنگرش

 پژوهشگران بسيار مورد توجهكه  ،هايي استشناسي از زمينهپيوند ادبيات و روان، اين مياندر 
از  شناختي با گرايش ادبيتوليد آثار روان طرح مباحث روانشناختي در آثار ادبي وگرفته است.رقرا

مباحث مربوط به تحليل شخصيت از ، ان شناسيوعات روست. درميان موضاين پيوند زيبا نتايج
كه  طورهمانزبان هر شاعر و نويسنده  توجه بسياري را به خود جلب كرده است. موضوعاتي است كه

هاي خاص سبكي و شخصيتي او را نيز پديدار ويژگي ،شودبراي او محسوب مي انديشهابزار انتقال 
هاي اخلاقي و شخصيتي همچنين شعرا و نويسندگان در تصوير خصوصيات روحي و ويژگي سازد.مي

  گيرند.هاي خاص بيان ادبي بهره ميمختلف از شيوه
ي بررسي حيطه، ي اصلي كار اين گروهاست؛ هسته» خود« شناساناز گروه روان 1اريك اريكسون 

هاي مختلف ي هماهنگي قسمتگر است كه وظيفههاي فعال و انتخابيا همان كنش» خود «عمل 
در مورد ي ارزشمندي نظريهوي ي  رضايت دروني را برعهده دارد. شخصيت و رسيدن به مرحله

شخصيت انسان را از تولّد تا مرگ به هشت مرحله تقسيم او است.ارائه كردهمراحل رشد شخصيت 
مورد بررسي قرار داده  در هر مرحله  در دو قطب مثبت و منفي را كرده است و روند رشد شخصيت

ل عمر ي اريكسون اميدواري و مولّد بودن به عنوان ويژگي هاي مثبت دوران كمادر نظريهاست. 
بدون  شود.ساز دستيابي به رضايت و آرامش دروني محسوب ميزمينه ،شوند.اين دو ويژگيمعرّفي مي

زندگي در آن اي كه كساني كه دوستشان دارد و جامعه، شك براي اين كه انسان بتواند براي ديگران
ي خود به وجود انديشهدا بايد بتواند حالت رضايت و خرسندي را در روح و تاب ، مفيد باشد، كندمي

  آورد.
  
                                                                                                                 و سوألات تحقيق يان مسئلهب

   شود. سپسبه صورت خلاصه معرّفي مي ، نماد و تمثيلهاي بيان ادبيشيوهاز ابتدا  مقالهدر اين 
استخراج  در شخصيت و اشعار فريدون مشيري، هاي رضايت و خرسندي از ديدگاه اريكسونمؤلفّه
ها از ويژگينماديني كه مشيري براي نشان دادن اين تمثيلي و بستر  گيرد وه قرار ميمورد مداق شده و

                                                            
1 Erik, Erikson 
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                                                                          شود.بررسي مي ، است جستهبهره  آن
ــه ــودن ، ي ميانســاليدر دوره، نمودهــاي رضــايتمندي، ي اريكســوندر نظري ــد ب و  ، زاينــدگي و مولّ
  شده است. عنواناميد و انسجام ، ي پيريدر دوره

يك تعريف كلّي « .روندشمار ميبه خصوصيات اصلي شخصيت سالم  جملهها در اصل ازاين ويژگي
 ، اي از بودن است كه فرد تحت هدايت هوششيوه ، اين است كه شخصيت سالم ،از شخصيت سالم

، كند كه موجب ارضاي نيازها و افزايش رشداي رفتار و عمل ميو ميل به زندگي به گونه ،عقل
  )35:   1395 ، جرارد( »شود.و نيز توانايي عشق ورزيدن ميانسانيهايظرفيت، آگاهي

ها را به طور كامل در شخصيت و توان اين ويژگيكه مي ي كهانكسيكي از ، معاصر رانشاع مياندر 
 ، ي مشيري به جز در دوران كوتاهي از ابتداي شاعريشدون مشيري است. دغدغهفري، شعر او ديد

حديث نفس است اما هر چه  ، ي شاعري مشيري بيشتر.  اشعار دوران اوليهانسان و نجات اوست
ترين و ترين و عاطفيشعر او زلال«شود.تر ظاهر ميتر و پررنگرود من اجتماعي او فعالجلوتر مي

  )  84:   1378 ، خالقي»(ترين شعر معاصر است.مردمي
هاي تلخي و ند رگهچتلاش او همواره در مسيري است كه بتواند براي مردم ونسل آينده مفيد باشد؛هر

شادي و خرسندي باشد ، آور اميدپيام ،كوشداندوه در جاي جاي شعر او مشهود است اما همواره مي
مصالحش از احساس عميق « كه است بنايي شعر مشيري، گفته شده است او در مورد كليّت شعر.

اري دوستي دلسوزانه و بسيگرايانه و طبيعتبيني اعتدالژرف انديشي و جهان، خيالي عاشقانهنازك
: 1387، كتا(شاكري ي »مصالح ديگر تركيب شده و ابزارش زبان فارسي و پشتوانه ي فرهنگ ملّي است.

269(  
  هاست:يافتن پاسخ مناسب به اين پرسشاين تحقيق هدف از توان گفت به طور كلّي مي

براي توصيف بهتر مفاهيم مدنظرش بهره برده است؟ هاييتمثيل و مشيري از چه نماد ها -1  
ر در شعرضايتمندي  به عنوان نمودهاي هاييويژگيچه  ي شخصيت اريكسونبر اساس نظريه-2

  ؟شودديده مي مشيري
  

    تحقيقو روش اهداف و ضرورت 
ي بيان خاص هر شاعر و عناصر زباني و ادبي به كار گرفته شده در هر اثر، نقش مهمي در ميزان شيوه

ي بيان ادبي مشيري و كند. هدف ما در اين مقاله نيز بررسي شيوهمقبوليت آثار او در جامعه ايفا مي
هاي مورد مناسب و مرتبط در تصويرسازي ويژگي هاينمادها و تمثيلميزان موفقيت او در انتخاب 
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از طرف اقشار مختلف جامعه خود و آثارشان  كه افراديبررسي شخصيت نظر است.از سوي ديگر 
  علاوه بر اين كه راه مناسبي براي شناخت دليل اين اقبال عمومي ، اندمورد قبول و توجه واقع شده

هاي مثبت نيز محسوب براي مطرح شدن دوباره و مورد توجه قرارگرفتن اين ويژگيمسيري  ، باشدمي
ترين عامل آرامش انسان به اصلي ، با توجه به اين امر كه احساس رضايت دروني و خرسنديگردد. مي

بيش از هر چيزي نيازمند  هاانسان، اين عصر يها و درگيرهادر ميان تمام آشفتگي د وروشمار مي
       و همراهگشاي توجه بيشتر به اين م، تواندمي ختيشنااين پژوهش با رويكرد روان، نداآرامش
   .باشدهاي دستيابي به آن روش

و بررسي  شخصيت مشيريشعر و هدف از اين تحقيق آشنايي بيشتر با توان گفت، به طور خلاصه مي
 يمؤلّفهي تصوير هاي تمثيل و نماد در ارائهنحوه و ميزان موفقّيت شاعر در استفاده از آرايه

  .باشدميسلامت شخصيت  آن با و ارتباطمندي در شعر مشيري رضايت
و  تحليل ادداشت برداري از منابع مكتوب وي ياي و اسنادي بر اساس شيوهخانهكتاب، روش پژوهش

  باشد.  مي هابررسي آن
  
  ي تحقيقپيشينه 

        واما كتاب ها و مقالات موضوع مقاله، هيچ پژوهش مستقليّ صورت نگرفته است. در مورد 
 هاي نمادينجنبهصور خيال و ، در مورد شعر و زندگي مشيري به صورت مجزاّ زياديهاي نامهپايان

موجود ي شخصيت اريكسون مندي و مباحث مختلف مربوط به نظريههمچنين مفهوم رضايت ،شعر او
  اند، عبارتند از:تعدادي از اين آثار كه در اين پژوهش مورد توجه بوده است.

، در دو جلد كه جلد اول )1387(از محمدعلي شاكري يكتا » تر از نام خورشيدآسماني«كتاب -1
تحليل و نيز  دوستانزمان شاعر،  اجتماعي -شرايط سياسي ،است از زندگي مشيريتحقيق مبسوطي 

كه تحليلي  )1393(از مهشيد مشيري» هل سال شاعريچ« - 2 .اوزان شعري صورخيال و، آثارمشيري
همراه با تقسيم بندي موضوعي و بررسي صنايع شعري و  ،ستفريدون مشيري امحتوايي از اشعار 

كه با ذكر  )1397(از اسكندري و خطيبي.» مشيري فريدون نمادگرايي در شعر «يمقاله -3وزن و ...  
كند. ها را بيشتر طبيعت و بعد زمينه هاي عرفاني و اسطوره اي عنوان ميمنشأ آن رفته، كار نمادهاي به

) كه بيشتر به بررسي 1388از عزيزاالله حقيقي ( »صور خيال در شعر فريدون مشيري « ينامهپايان -4
سياري كه برخي از بوآثار پژوهشي  - هاي استعاره و تشبيه و نماد در اشعار مشيري پرداخته است.آرايه
  در اين مقاله به شكل مستقيم يا غير مستقيم مورد استفاده قرار گرفته اند و در قسمت منابع به   هاآن
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  آن ها اشاره شده است. 
  
   هاي ادبي بيانشيوه 
ها و ابزار اهل ادب از شيوه ،در كلامو نيز حفظ ايجاز و اختصار سخن و بهترأثيرگذاري بيشتر جهت ت 

 هردو از . هدفتوان به تمثيل و نماد اشاره كردمي، هااين شيوه ترينرمزي ازجويند.متفاوتي بهره مي
  هر دو روش ،بايد گفتاست. البتّه موضوع  براي درك و دريافت بهتر حسي كردن مباحث عقلي، آرايه

 به نوعي بر تشبيه استوار است. ر دوساخت هژرف ،. به عبارت ديگراندي تشبيه بنا شدهبه نوعي برپايه
  شود.ارائه مي از اين مباحث ابتدا توضيح مختصري در مورد هر يك در
 

    تمثيل
آن را نوعي تشبيه  بسياري از علماي علم بيان؛هاي متفاوتي وجود دارددر مورد اساس تمثيل، ديدگاه 

برخي در گروه استعاره اند. و از اصطلاحاتي چون تشبيه تمثيل و تمثيل تشبيهي استفاده كرده دانند.مي
شمار  اي نيز آن را درو عده كنند.ي تمثيلي را مطرح ميو مباحثي چون استعاره دهندو مجاز جاي مي
كه  گيرداي را در برميي معنايي گستردهدر اصل اصطلاح معنايي تمثيل، حوزه« دهند.حكايات قرار مي

ي المثل، اسلوب معادله گرفته تا حكايت اخلاقي قصهاستدلال، ضربمركّب،  از تشبيه مركّب، استعاره
 »شود.در ادبيات فرنگي را شامل مي )1(اليگوريهاي رمزي و نيز معادل روايت داستاني حيوانات، قصه

                                                                                                    )                           248:  1393(فتوحي، 
دوگانه بين مشبه و  هم حاصل ارتباط، تمثيل« دانند و معتقدند:اي از تشبيه مياكثرا آن را شاخهاما 
به ذكر شود و از آن متوجه مشبه شويم.اما اصل بر اين است كه فقط مشبه، به است.در تمثيل هممشبه

   تعبيري ديگر در ) 243: 1394، شميسا» ( گاهي ممكن است مشبه هم ذكر شود(مثل تشبيه تمثيل)
كند.و جزء مطرح شده را تصديق ميكه داستان يا حكايت كليّتي است به شكل  ،تمثيل ،توان گفتمي

حقيقت اين است كه تمثيل در ادبيات،حكم قياس منطقي را دارد و از كلّي به جزيي استدلال مي كندو «
الّا  ؛توان گفت،تمثيل همان تشبيه استشناسي ميشود.از نظر منطق روانبه جاست كه قياس ناميده مي

:  1369(ثروتيان،  »گيرد.اين كه در تشبيه، دو تصور(صورت شي)به علتّ مشابهت در برابر هم قرار مي
55-54 (  
 

                                                            
1 Allegory 
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                                                                                               از نظر محتوا و صورت تمثيل 
توان به انواع تمثيل اخلاقي،تمثيل سياسي تاريخي ،تمثيل انديشه ، تمثيل تمثيل را از نظر محتوا مي

از محمود فتوحي به طور كامل در اين موارد » بلاغت تصوير «رمزي و تمثيل رويا تقسيم كرد.در كتاب 
  گيرد.به شكل خلاصه ،مورد اشاره قرار ميتوضيح داده شده است كه 

شود و سپس با غلبه دارد و معمولا يك حقيقت اخلاقي بيان ميمايه بر تصوير درون ،در تمثيل اخلاقي
هاي اخلاقي بوستان و گلستان و كليله و دمنه آيد.مانند حكايتها به تجسم درمياي از تمثيلسلسله

  و... 
نشينند و هاي واقعي و تاريخي ميتاريخي،اشخاص و رويدادهاي قصه به جاي آدم-در تمثيل سياسي 

ي حيوانات جورج مزرعه«يا »ي عبيد زاكاني موش و گربه«دهند.مثل ها را نشان ميآن به شكل تمثيلي
  و ... » 1اورول

مايه ،يك مفهوم فكري،فلسفي يا مذهبي است كه صورت قصه يا تمثيل ،عينا دروندر تمثيل انديشه، 
مانند بسياري از پذير است. و ادراك تمثيل با روش قياس و تطبيق امكان .كشدن را به تصوير ميآ

  هاي فلسفي و مذهبي و عرفاني مولوي و عطارو... .تمثيل
سازد گوينده با عالمي رازآلود سروكار داردو براي بيان حقايق آن عالم داستاني مي هاي رمزي،در تمثيل

هاي مانند برخي داستان براي خواص قابل درك است.فقط كه براي مردم عادي كاملا نامفهوم است و 
  ار.ير عطّالطّهاي منطقادبيات صوفيانه مانند داستان

رالعباد الي ــمانند سي است.در عالم خواب و رويا اني ــروح يفرــروايتي تمثيلي از س تمثيل رويا،
   .سنايي عادــالم
حكايت  اسلوب معادله، المثل)،مثَل (ضرب :به چنين تمثيل از نظر ظاهر و عناصر صوريهم

فتوحي، ( .شودتقسيم مي (عناوين حكايات مشهور)  و مثالك )3(پارابل ، حكايت انساني)2(فابلحيواني
1393  :269- 262 (  

البتّه در اكثر كتب بديع در ادب فارسي تمثيل را از نظر ساختار به دو بخش تمثيل توصيفي(تمثيل 
، تقسيم داستاني داردرود و تمثيل گسترده كه بيشتر شكل كوتاه) كه از يك يا چند جمله فراتر نمي

  اند.كرده
  

                                                            
1 George Orwell 
2 Fable 
3 Parable 
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  نماد
بهي نماد، مشبهتوان گفت، تعريف نماد ميدر هاي رمز، مظهر و سمبل هم معروف است. نماد، به نام

  تا مشبه را بهتر در ذهن مجسم كند.اين تعريف را در اصل براي استعاره هم  ،شوداست كه ذكر مي
كند.بلكه با نماد، همواره به يك مشبه مشخّص دلالت نميتوان گفت.اما تفاوت در اين است كه مي

. حال آن كه  استعاره گر مفاهيم مختلفي  باشدتداعي ،تواندرود، ميتوجه به متني كه در آن به كار مي
دليل اصلي مشكل بودن دريافت مفهوم نمادها بخصوص در شعر معمولا يادآور مشبه خاصي است.

بيند، كه قدرت چيزي مي ،هركسي در آن«اوت بودن مشبه است. به تعبيري معاصرنيز همين موضوع متف
شواليه، » ( شود كه هيچ چيز عميقي درك نشود.نگري باعث ميدهد؛ كمبود ژرفاش اجازه ميباصره
1378  ،39 (    

در اصل از آن جا كه ذهن به مفاهيم متداول نمادها عادت كرده است، دريافت نمادهاي ابداعي و 
اين كه نمادها علاوه بر معني شود.به و مشبه مورد نظر شاعر دشوار ميي بين مشبهتشخيص رابطه
ه ما سمبل چآن« رمز مفاهيم مختلفي باشند، از زبان يونگ چنين بيان شده است: ،توانندحقيقي خود مي

ي ت، نمايندهكه ممكن اس است نماييم، عبارت است از يك اصطلاح، يك نام يا حتّي يك تصويريمي
چيزهاي مأنوس در زندگي روزانه باشد و با اين حال علاوه بر معاني آشكار و معمول خود، معاني 

پورنامداريان نيز نظر مشابهي دارد و  )190- 191: 1395، 1يونگ(  »تلويحي بخصوصي نيز داشته باشد.
اما اين نماينده بودن نه به  ي چيز ديگري باشد.عبارت از چيزي است كه نماينده ،رمز« معتقد است،

ي اتّفاقي يا قراردادي ي مبهم يا از طريق رابطهعلّت شباهت دقيق ميان دو چيز، بلكه از طريق اشاره
  )9: 1364پورنامداريان ، ( »است.

  
  خاستگاه نماد

ا نويسنده به اين يشاعر هاي ملّي و اساطيري است. خاستگاه نمادها معمولا طبيعت، مذهب و آيين 
تا به مفهوم نامحسوسي كه در ذهن دارد، تجسم بخشد و آن را محسوس «ند، كدليل از نماد استفاده مي

ترين منابع را براي نمادپردازي در اختيار شاعران و مايه و غنيو قابل درك سازد. طبيعت بهترين دست
هاي طبيعي كند.پديدهمي اش به هنرمندان هديهاي از گنجينهنهاده و هر زمان عناصر تازه ،نويسندگان

ي طبيعي كه از نمونه شوندادبي بدل مي ءدر واقع به يك شي،.آيندوقتي به صورت نماد ادبي درمي
   )190 :1394(فتوحي،  ».گيرندخود فاصله مي

                                                            
1 Carl Jung 
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  و شخصيت سالم رضايت دروني
و اجتماع  هاي ذاتي و نيز سازگاري با محيط زندگيشخصيت سالم در پرتو باور به خود و توانايي

 ،تا به نوعي ، گيرد.اين سازگاري زماني ارزشمند است كه با  حس رضايت دروني همراه باشدشكل مي
  مورد  در شخص را به سوي زايندگي و مولّد بودن هدايت كند. بتواند، اي باشد كهنيروي محركّه

 ،كه قادرندهايي سالم هستند شخصيت«ي سلامت شخصيت با رضايت دروني بايد گفت: رابطه
در ، شودازهايشان ارضا مييآن ها را حفظ كنند و در همان حالي كه ن، احساسات خود را بيان كرده
  )14: 1395 ، (جرارد. »حالت رضامندي به سر ببرند

 حركتي است موزون ميان آرزوها و واقعيت؛، داشتن احساس رضايت«، توان گفتبه تعبيري ديگر مي
  )8: 1398 ، (جانسون»  آوريم.آنچه كه به دست مي خواهيم وميان آنچه كه مي

  
  شخصيت  يو نظريهاريكسون  

اش با آنا ي او هنر بود. اما آشناييي مورد علاقههرشت در آلمان به دنيا آمد. 1902اريكسون در سال 
شناسي رواني مند كرد. با وجود اين كه هرگز در زمينهكاوي علاقهشناسي و روانفرويد او را به روان

نظريه هايي ، هايي كه در اين زمينه انجام دادي پژوهشاما در سايه ، تحصيلات رسمي و عالي نداشت
  ماساچوست آمريكا درگذشت. شهر در 1994او در سال ارزشمندي ارائه داد.

ي شخصيت اريكسون، يك رويكرد تحولي است كه تمام عمر را شامل مي شود زيرا بر رشد نظريه  
اريكسون عمر انسان را به «شخصيت در سراسر عمر فرد يعني از تولّد تا سنّ پيري، تأكيد مي كند. 

اجتماعي تقسيم كرد، كه در هر مرحله بحران يا تعارضي وجود دارد كه  - ي رشد روانيهشت مرحله
له شوند كه محيط اجتماعي و فيزيكي در هر مرح ها از آنجا ناشي مي بايد حل شود. اين تعارض

گذارد. در هر مرحله از رشد، فرد با انتخاب دو راه براي مقابله با  اي را بر دوش فرد مي انتظارهاي تازه
ها  شود،  يك راه سازگارانه،  يا يك راه ناسازگارانه. فقط هنگامي كه هر يك از بحران رو ميمحيط روبه
ي بعدي رشد آمادگي لهشخص براي مقابله با مرح-كه مستلزم تغيير در شخصيت است -حل شود

  )  520:  1396،  شولتز(  »خواهدداشت.
و شود معرّفي ميبه طور مختصر  اريكسونرشد شخصيت ي ي پاياني در نظريهابتدا دو مرحلهدر ادامه 

  .گيردقرار ميبررسي بر اساس اين نظريه مورد  ي بيان ادبي مشيري در  تصوير رضايتمنديسپس شيوه
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 يحاصلزايندگي و مولّد بودن در برابر ركود و بي 

ي اريكسون، زايندگي يا مولّد بودن است.اين ويژگي سالي در نظريهي مياندورهمثبت ترين ويژگي مهم
شود. زايندگي در اصل اصطلاحي يابي به اهداف شخصي و اجتماعي حاصل ميي دستدر سايه

ديگران اهميت بدهد و رضايت و خشنوديش تنها به ارضاي گسترده است.اين كه فرد به سرنوشت 
خواسته فردي محدود نشود، بتواند انديشه هاي جديد ارائه دهد،  راهكار نشان دهد، بسازد، بنويسد و 

هاي آتي بيافريند، يعني به زايندگي دست يافته سعي كند تا دنياي بهتري براي اطرافيان و نسل در كل،
  است.

هر گاه فردي نسبت به ديگران حالت بي تفاوتي و غير مولّد «حالت نيز ممكن است. البتّه عكس اين
ها و رفاه فردي خود اهميت بسياري قائل شود، دچار بحران بودن پيدا كند و همچنين براي خواسته

هاي شخصي خويش اهميت كس و هيچ چيز جز خود و خواستهشده است.چنين افرادي براي هيچ
دهند و به علّت محدود شدن در ارضاي ين افراد به تدريج غناي دروني را از دست ميقائل نمي شوندا

فايده حاصل و بيشوند.اينان از نظر اجتماعي نيز به افرادي بيهاي خود به فقر دروني دچار ميخواسته
  )86:  1395(شاملو،  »تبديل خواهند شد.

  
  و انسجام در برابر نوميدي و انزجار اميدواري 

ي شخصيت اريكسون در نظريه ي زندگيدستيابي به تماميت و انسجام، ويژگي مثبت آخرين مرحله
هاي اجتماعي روبرو هاي جسمي و محروميتاي از ناتواني.در اصل در اين دوره افراد با مجموعهاست
ها در است.انساني تفكرّ و تأمل در گذشتهدوره ،اين مرحلهبا آن كنار بيايند.به نحوي شوند كه بايد مي

و نتيجه بگيرند، انسان خاصي  دناي بيندازنگاه دوباره به زندگي ، «يابند كهاين دوره اين فرصت را مي
و از  پذيرندهمچنين مرگ را به عنوان يك جزء واجب زندگي مي اند.اند و زندگي بامعنايي داشتهبوده

  )196:  1396(رايكمن، » ترسند.آن نمي
بندي و ارزيابي تمام مرور گذشته است.اين مرور به شكل جمع، هاي اصلي اين دورهييكي از ويژگ

 ، باعث ايجاد حس رضايت و خرسندي شود، ي اين ارزيابيهاي زندگيست. اگر نتيجهاتفّاقات و دوره
بعد هاي پذيرد.زيرا تداوم زندگي را در زندگي نسلرسد و مرگ را نيز به راحتي ميفرد به آرامش مي

روزهايش با حسرت و اندوه و  ، بيند. اما اگراين مرور به احساس رضايت ختم نشوداز خود مي
  شود.      مي و احساس شكست و افسردگي معمولا گريبانگير اين افراد گرددپشيماني سپري مي
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  فريدون مشيري
رشته ي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران به  در .به دنيا آمدتهران در  1305فريدون مشيري در سال 

فعاليت مطبوعاتي شد.كار وي خبرنگاري و   اما آن را ناتمام رها كرد و وارد تحصيل پرداخت.
 1333در سال  شد. كارمند وزارت پست و بعد مخابرات ، در كنار كار مطبوعاتي نويسندگي بود.

در طول عمر پر بار مشيري حدود بيست اثر شعري از او به چاپ  .فرزند شدصاحب دو و ازدواج كرد
ي طوفان، گناه دريا، ابر و كوچه، بهار را هاي چون: تشنهتوان به مجموعهرسيد.از آثار معروف او مي

در ميان اشعار مشيري برخي از باور كن، پرواز با خورشيد، از خاموشي، از ديار آشتي و...  اشاره كرد.
شناسند.نظير: شعر كوچه يا گرگ رها، به چنان مقبوليتي دست يافتند،كه شاعر را با نام آن شعر ميشع

  درگذشت. تهرانبيمارستاني در بعد از طي يك دوره بيماري در  1369فريدون مشيري در سال  درون.
، متواضع، مهربان، متعادل، شخصيتي آرام، ي كساني كه با او آشنايي داشتندمشيري بر اساس گفته

اي از شخصيت اوست.او شاعري مردمي است صبورو احساساتي بود. شعر مشيري نيز تصوير صادقانه
. همواره در كنار گويداحساسات و افكارش سخن مي، كه با زباني ساده و بياني گرم در مورد زندگي

در پناه  شاعري است كه دوست ندارد « يعني هاي سياسي نشد.گيريمردم بود اما هرگز وارد جبهه
     ريا عشق را خود را از اهل عصر جدا سازد.او بي، و ديدگاه خاصمكتب خاص ، ي خاصجبهه
 ، كوب(زرين ».دوست دارد، ن بسته استآستايد و ايران را كه جان او به فرهنگ ستايد؛انسان را ميمي

1372  :8(  
  

  مشيريفريدون شعر 
فاصله  ي ي شاعرحدفاصل بين شعر سنتّي و شعر نيمايي است و هر چه از دوران اوليهشعر مشيري 

توان در سه گروه عاشقانه، . از نظر محتوا اشعار مشيري را ميشودميزان اشعار نو بيشتر ميگيرد،مي
توان انسان،طبيعت و عشق دانست. مياخلاقي و اجتماعي تقسيم كرد.موضوع اصلي شعر او را نيز 

احساساتي و در عين حال بسيار صميمي ، رمانتيك، اندوهگين، لطيف، شعري عاشقانه، شعر مشيري«
(يعقوب شاهي، » كند.سير مي-البتّه با گرايش مسلّط به شعر نو - است.كه در مرز ميان شعر كهن و نو 

1396: 111(  
در « است:شدهه گفتهكهاي ارزشمند كلام مشيري، پاك بودن زبان شعري اوست.چنانيكي از ويژگي
اديب  ،شود.او شاعري استاي دور از عفّت پيدا نميي شعرهايش عبارت يا حتّي واژهسراسر مجموعه

ها و وقايع تاريخ، حرمت زبان و اهل زبان ترين لحظهرحمانهترين و بيو باادب و حتّي در بيان زشت
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  )39:  1393(مشيري، » كند.را حفظ مي
مفهوم و كاربرد  ساختار، نظر  از او شعر . يعنيستمشيري اشعر  اصلي هايويژگياز ،سراييساده
 در گويد كه كمابيششاعرانه از مسائلي سخن ميساده و  زبانيبا  اواست.ساده و روان هاي ادبي شيوه

هم در ميان عوام و هم در ميان خواص طرفداران به همين سبب توان ديد. ها ميانساني زندگي روزانه
  زيادي دارد.

مخالف اين حد از  اي نيزعده ،ستايندمشيري را مياشعار در مقابل كساني كه سادگي زبان و بيان 
گفتگوهاي معمولي پايين آورده  يسادهمشيري شعر را در حد جملات  ، معتقدند وهستند  سادگي

   شعر مشيريسادگي سيمين بهبهاني در مورد  .است.اما او خود اين سادگي و رواني را دوست دارد
ي افهم طبقه كلام مشيري ساده است و اصلا خود او از هر نوع سخني كه پيچيده يا در حد«گويد:مي

اما  .ن را دريابدآ ،تواندكه كودك دبستاني هم مي كندبا زباني صحبت مي پرهيز دارد.، خاص باشد
(شاكري  » ماند.دهد و در حد كلام ادبي باقي ميدست نمي شاعرانگي را از شود؛شعرش مبتذل نمي

  )191-192: 1387،يكتا
است.از اين رو واژگان مهجور و كهن در شعر او مشيري هرگز مضمون را فداي لفظ نكرده بايد گفت،
معني عاريست.زبان شعري او هاي من درآوردي و بيزبان مشيري از تركيب«شود.همچنين ديده نمي
  ) 12:  1388(حقيقي، .»   ژه ،زبان زندگي مردم استواژه وا

در مورد شود.انگيز است اما به مرور اين فضا تلطيف ميفضاي اولين دفتر هاي شعر مشيري، عموما غم
- ي سي شمسي ميحضور مشيري در آسمان شعر ايران مربوط به دهه« دليل اين حالت بايد گفت:

مرداد و  28ي سياسي و اجتماعي، كودتايو حوادث غيرمنتظرهي اتفّاقات بزرگ باشد.اين دهه، دهه
دوران فقر و قحطي و نااميدي در سرزمين ماست.از اين رو درشعر شاعران  اين دوره عموما بسĤمد غم 

آلود و اندوهبار است. اما به مرور غم ي مشيري نيز زير نفوذ همين فضا، غمواندوه بالاست. اشعار اوليه
دهند .در كل،  محور اصلي شعر مشيري،  عشق است و اين خود را به شادي و اميد مي ها بيشتر جاي

  ) 213: 1387(شاكري يكتا، » يابد.عشق به اشكال مختلف در وجود او تجلّي مي
      هاي زندگي او را در شعرش متجلّي ها و شاديو انعكاس تمام غم ستشعر مشيري، زندگي او

          ي شعرهاي او راهمه سلسل اندوه و خشم و اميد تقريبا فصل مشتركت« بينيم.از همين رو مي
      خورد، اندوهگين مي شود، مشت هايش را گره مي كند، فرياد از ناهنجاري ها سر مي سازد؛مي 
  ) 330:  1394دهباشي، » (گذارد كه جوانه هاي اميد بيرون بزند.شود و ميزند، ولي بعد آرام ميمي

اصراري در به كار بستن  ،شاعر در اصل مشيري در عين سادگي از عناصر ادبي خالي نسيت.زبان 
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با روح و مفاهيم شعري در  ماهرانه و در عين حال سادهچنان  ...ها وتمثيل و نمادها، صنايع ادبي ندارد
نمادين مواجه تمثيلي يا اي كند با سرودهي شعر احساس نميكه گاه حتّي خواننده ست،ا هم آميخته

برخي شود. مزاحم دريافت معني نمي ،هاي ادبي، اين امرمندي از آرايهبا وجود بهره روهمين از  است.
 سهل و ممتنع  شعر او را، ايعده رونظيرند. از ايناز اشعار او در عين برخورداري از نهايت سادگي، بي

  دهند. سعدي قرار ميو از اين نظر او را در رديف شاعراني چون دانند مي
 هاست،ضمن توجه به اين مسئله كه از نظر كميت در شعر مشيري تعداد نمادها بسيار بيشتر از تمثيل   

كاررفته در شعر مشيري هاي بهتمثيلز اين ميان اها نيز متفاوت است.شكل استفاده از تمثيل بايد گفت،
چنين هم انسانيبا محتواي اخلاقي و  تمثيلي هايداستان ونيزتاريخي و مذهبي هايبه تمثيل توانمي

اشاره كرد.در اصل تمثيل ، ي طبيعت هاكوتاه از صحنه تمثيلي هايبرداشتهاي توصيفي به شكل تمثيل
. شودهاي  كوتاه ديده ميتمثيل و تمثيل تشبيه به صورت و بيشتربه شكل روايي  كمتردر شعر مشيري 
اكثرا از نوع نمادهاي  ،نيز لازم به ذكر است كه به كار رفته در اشعار مشيري نمادهاي در مورد خاستگاه

ها مشيري بيشتر از هر چيزي به طبيعت، از جمله، خورشيد، مهتاب ، گل« د.نبرگرفته از طبيعتو  مرسوم
ين ام»(كند.ها و اندوه خود از طبيعت استفاده ميو پرندگان توجه داشته و حتّي براي بيان ناراحتي

  ) 134: 1397، اسكندري
در تبيين مفهوم ها اين روشهمچنين تأثيري كه  شعر مشيري، ها و نمادهايتمثيلبراي بررسي بيشتر 
 دهيم. د،تعدادي از اشعار مشيري را مورد بررسي قرار مينكنرضايتمندي ايفا مي

مشيري است. شاعر در اين از اشعار اواخر عمر » آواز اين پرنده«ي از مجموعه» پشت اين در«شعر 
ا را باندك عمر فرصت تيغ اجل و از  غفلت آنان ،ها با يكديگرهاي بيجا و بدفرجام انسانشعر دشمني

  كشد.تصوير مي داستاني تمثيلي به
ي خود را آلوده/  از در تنگ قفس  /  چنگ خوندرپي صحن دكان غرق در خون بود و دكاندار پي

برد /  افكند و /  او را با همه فرياد جانسوزش برون ميبر جان يكي زان جمع ميبرد  /  پنجه درون مي
  )2/1338: 1396(مشيري،  كشت و...يك ميبهمرغكان را يك

  چنان:بالان قفس، فارغ از كابوس تيغ تيز دكاندار،هماما در همين حال بسته
تا برون آرند چشم يكدگر را  /  بر سر هم خيال  /  بر سر يك دانه با هم جنگ و غوغا داشتند  /  بي 

  )  1339 /2:همانداشتند/  (خيز برمي
كاررفته در اين شعر از نظر ساختار، تمثيل گسترده و از نظر محتوايي تمثيل انديشه محسوب تمثيل به

د.اين توضيح كنذكر ميهاي آن را بلافاصله مشبه ،آوردبعد از هر تمثيلي كه مي معمولا  مشيريشود.مي
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اين است كه  ،مشيري اصلي يهادغدغهيكي از  واقعگاه به شكل جزء به جزء و گاه كلّي است.در 
هميشه به دليل روشن شدن بهتر مطلب نيز هاي بيشتر توضيحكلامش به طور كامل فهميده شود؛ و 

اين داستان را براي  كه كنداشاره ميكند و ، مشبه را ذكر ميبعد ار اتمام داستان . بلافاصلهاست
  ها با يكديگر آورده است:توصيف دشمني انسان

  /  دنبال توست  / ... داد اجل در پشت دريگفتم اي بيچاره انسان  /  حال اينان حال توست /  چنگ ب
تواني بود بر سر يك لقمه نان  /  يا يك نكته ، آن هم هيچ و پوچ  / اين چنين دشمن چرايي  /  مي

  ) همان( دوست
هاي انسان ها را متوجه گذر عمر و دشمني تمثيل،اين با آوردن  ،كنددر اين شعر، شاعر تلاش مي

نشانگر اين  ،هاي انسانبيهوده با يكديگر كند.تلاش براي مفيد بودن و ايجاد تغيير در فكر و انديشه
موضوع است كه شاعر توانسته است در زندگي خود به رضايت دروني دست يابد و به انسجام و كمال 

  د.گشاياش راه روشني براي ديگران بو حال در تلاش است تا شعر و انديشه .برسد
  شود.نيز با تمثيلي كوتاه شروع مي» از ديار آشتي«ي وعهاز مجم»نقش «شعر 

 /2:همان(  /سا /  با فرياد موجي سينه بود از من به ساحل چند جا /  ناگهان شد محونقش پايي مانده
977(  

   محو شدن رد پا در ساحل با آمدن موج، تصوير كوتاهي است كه مشيري از آن براي بيان مفهوم 
آن با  فلسفيانساني يا به نوعي .رابطه بين صورت واقعي تصوير و مفهوم كندتري استفاده ميعالي

ز نظر اتوان آن را نوعي تمثيل انديشه ناميد.پذير است.از اين رو ميروش قياس و تطبيق امكان
-و به دليل ذكر شدن مشبه ها در رديف تشبيه تمثيل قرار ميشود.تمثيلي توصيفي محسوب ميساختار،

  كند:شروع به توضيح جزء به جزء اجزاي تمثيل مي ي شعر، شاعردر ادامهگيرد.
  / ربا ده هستياي مهمان اين هستين جهان: دريا  /  زمان: چون موج  /  ما: مانند نقش  / لحظهاي
  )978 /2:همان(

د. آيا وجود كناي كه بايد از اين تمثيل عايدش گردد، برجسته ميدر نتيجه را و سپس تردد ذهنش
باقي ي هستي نشاني از او در پهنه شود و هيچمحو مي ي روزگاراز صفحهپا،  انسان نيز مانند همين رد

 و هر دم كننددر جهان تازگي و دگرگوني ايجاد مي خلّاقيت و نوآوري هايي كه باانسان ،ماند؟ يا نهنمي
فرق بسيار است « كه گيردمي نتيجهسرانجام و  زنند، نقششان تا ابد پايدار خواهدماند؟طرحي نو مي

  » :بين نقش ما با نقش پا
  گمان چون نقش پا محو است در موج فنا  /  لوح جهان نقشي نيفزايد ز خويش  /   بيهر كه بر 
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ساز بايد نقش برجا ماندني  /   تا چو جان خود، جهان هم جاودان دارد تو را  /   نقش هستي
   )979 /2:همان(

و حيات  ؛پايان زندگي نيست ،تلاش براي ساختن و مفيد بودن و تلويحا اشاره به اين موضوع كه مرگ
يك هاي اميدواري و انسجام در نشانه ،همه ،يابدادامه مي ماند،هايي كه به جا ميها و نقشبا انديشه
چرا كه  شود.نيز از شعر دريافت ميشاعر  دروني رضايت هايچنين نشانههم است. سالم شخصيت

  آگاه است. آفريند،هاي زيبايي كه ميخود به پايداري نقششاعر، 
  و نمادين تمثيليدر داستاني ، شاعر »از ديار آشتي«ي از مجموعه» آن سوي ديوارهاي نوميدي«در شعر 

در راند.دادن تاريكي و شب به تفصيل سخن ميدر غلبه بر ابرهاي تيره و شكست سحرگاهاناز تلاش 
 شودگسترده به تصوير كشيده مي يبه شكل عينيبه تمثيل و يا به تعبيري قسمت مشبهقسمت اين شعر، 

 در اين تمثيل نيز، .دهدبه خود اختصاص ميو تقريبا تمام فضاي شعر را به جز چند مصراع پاياني 
ي فكري مورد نظر شاعر را به تصوير درونمايه ،اي مركب استبه صورت استعاره كه ظاهر حكايت،

  كشد.مي
ي دور  /                                سياهي برون كشد خورشيد  / به روي قلهّكوشيد  / ز بيستون ...سحر وليكن فرهادوار مي

ها كاري /  كه ناگهان شد شير ي نور /  به كوه ابر گرانبار و ضربهي فرهاد بود /  تيشهصداي تيشه
  )1000 /2:هماني مهر ...   (/ دريد چادر ابر  /  دميد چهره ي كوهدم جاري /    شكافت سينهسپيده

و به . كار برده استبه را اين شعر، شاعر تركيبي از نمادهاي مربوط به طبيعت و نمادهاي تاريخيدر 
بيستون  ،هر نماد را با نماد ديگري توضيح داده است. فرهاد نماد استقامت و اميد ،توان گفتنوعي مي

 ،نماد روشنايي و اميد، شب، چنين سحراست. هم سلاح اميد ي فرهاد،ظلمت و تيشهنماد سياهي و 
شكست ابرهاي سياهي و ظلمت و طلوع  در پايان كار، . تنااميدي اس سپاه، و ابر، يأسنماد تاريكي و 
كه هرگز نبايد تسليم نااميدي  رساندشاعر را به اين نتيجه مي ،ي نور و روشنايي بر ظلمتآفتاب و غلبه

     .منتظر است خورشيد پيروزي همواره  ،ي نااميديرا كه پشت پردهچ ؛شد
   اگر حقيقت خورشيد را حجابي هست  /  هميشه در پس هر ابر، آفتابي هست  /  
  )1002 /2:همانهاي بيكران روشن  /   (هميشه آن سوي ديوارهاي نوميدي  /  اميد هست و  /  افق 

فضاي اميدواري  تا ،هايي عينيي نمونهتلاش شاعر در ايجاد اميد و غلبه بر نااميدي و سعي او در ارائه
در يعني .نسبت به جامعه و نسل آتي است ي احساس مسئوليتهنبه نوعي نشاكند، را در جامعه ايجاد 

هنوز در تلاش است تا  شود،سنيني كه به طور طبيعي خستگي و نااميدي و انفعال گريبانگير انسان مي
اميد در  و انسجامدر نتيجه و از رضايت دروني  زيبااين نگاه و ها بسازد.دنياي زيباتري براي انسان



 واكاوي مؤلفه هاي تمثيلي و نمادين رضايتمندي در اشعار فريدون مشيري از ديدگاه نظريه ي شخصيت اريكسون      90

  .كندحكايت ميشخصت شاعر 
 از دو تمثيل براي توصيف گناه مهربان بودن ،مشيري» آواز آن پرنده«ي از مجموعه» بر صليب«در شعر 
 ي تمثيلي بابه شكل استعاره اولي گرفته است.بهره فرماست،اي كه دشمني و كينه حكمدر جامعه

 تمثيلي توصيفي از ميت مسيح كه نماد مهرباني است و دوبردار كشيده شدن حضر به   اي كوتاهاشاره
  ..رويدگل لاله اي كه در مردابي زهرآلود مي

- شروع مياست، ها عايد او شدهاز رنج و عذابي كه به خاطر مهرورزي و عشق به انسان عر با گلايهش 

سزاوار اين  د كهداررسد، عنوان ميكه بوي دلگيري و سرزنش از آن به مشام مي جملاتيبا  شود و
  ن انتخابش نيز تأكيد دارد.آگاهانه بود به البتّه است ومثل ديگران نبوده چون  ،عذاب است

ام ديروز هم آگاه، از بر صليبم ميخكوب  /  خون چكد از پيكرم، محكوم باورهاي خويش  /  بوده
  /فرداي خويش  

رسد زين ناسزاتر هم سزاست من ميآن چه بر دانم / سزاوارم رواست / مهرورزي كم گناهي نيست مي
  ) 1345-1346 /2:همان( در گذرگاهي كه زور و دشمني فرمانرواست  /   /

كند، شاعر از تمثيل زيبايي يراي ادامه پيدا مي نيز هاي ديگريپس از طرح اين مطلب كه البتّه با مصراع
 و داندمينيلوفري در مرداب چون و خود را  كنداستفاده مي موضوع طرح شده،توصيف و عيني كردن 

مهري را بيكينه و زده و غرق در ي ظلمهاي جامعهقالبمتفاوت انديشيده و از آن جا كه  ،معتقد است
انديشان دگم يكينهگرفتار  سخن بگويد، و مهر زيباييها از و سعي كرده در ميان پليدي نپذيرفته است

  است. شده
هاي عطرآگين رنگين  /  اين جسارت را ي نيلوفري روييد در مرداب زهر  /  اي همه گلساقه

اين جسارت را ببخشاييد  /  جرم نابخشودني اين است  /  ننشستي چرا بر جاي  ببخشاييد بر او  / 
  )همان( خويش  / 

نيز از باور  هاي پايانيدر مصراعكند، گونه كه در اول شعر به آگاهانه بودن انتخابش اشاره ميهماناما 
  دهد.و ظلم ترجيح مي دشمنيگردد و آرامش مرگ را بر اين دنياي پر از و اعتقاد خود برنمي

، نداشتن حسرت در اين شعر نيز عدم پشيماني از باور و اعتقاداتي كه شاعر در طول زندگي خود داشته
ل در تماميت و كماو دست يافتن به  منديحس رضايتگرايانه ،همه از و دوربودن از تمايلات پوچ

  .كنندحكايت مي رشد شخصيت
، شاعر از تصوير كوتاهي به عنوان تمثيل »آواز آن پرنده«ي از مجموعه» چه اتفّاقي بايد بيفتد؟«در شعر 

  گيرد.كوتاهي عمر و گذر زمان بهره مي توصيفكند و از آن براي استفاده مي
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  )1448 /2:همان( شود ناگاه  / به چشم هم زدني محو مي  به يك تلنگر باد  /  اي كه حباب  / نديده
هدف شود.و سپس شاعر بدون هيچ درنگي شروع مي تمثيل توصيفيشعر بدون هيچ توضيحي با اين 

/  كه من بدانم و تو  /  كه عمر و   چه اتفّاقي بايد بيفتد /  اي همراه :كندبازگو ميتمثيل را بيان از 
  )1448-1449 /2:همان( /   گذردوار بر اين موج خيز ميهستي ما  / حباب

او به طبيعتند، در عين حال حاكي از نگاه دقيق و  ي وافرعلاقه ها علاوه بر اين كه نشانگري اينهمه
و  مندي از لحظات عمربهره در مورد واهانهخهاي خيرتوصيه. هستند نيز عميق او به جهان اطرافش

 نشانگر، گويندهي تصويري روشن از خردمندي علاوه بر ارائه ،همچنين اشاره به گذرا بودن زندگي
د نسبت به انسانحسست.رضايتمندي، همراه با انسجام و كمال شخصيت اي در سايه هااسيت و تعه  

  .تمثيلي مشيري استزيبا و از اشعار  نيز »آه باران«ي از مجموعه» باريكآب «شعر 
-نغمه -در پي آب و نسيم و آسماني باز  /  نوپرواز  /   ،آواز داز فراز كوهساران  /  راست بالاني بلن

  )860 /2:همانرفتند  /  (/سوي اقيانوس مي  -خوان، خرسند
             به جرياني مشبهانتهاي شعر، تمثيل در حيطه اين شعر از معدود اشعار مشيري است كه تا

داستان تمثيل، حكايت مرغاني است كه در پي آب و تمثيل از نوع گسترده و داستاني است.  يابد.مي
شوند و در ميان راه از پشت مهي انبوه، سبزي دلگير آسماني باز به سوي اقيانوس رهسپار مينسيم و 

آسماني  ،نيزاري پرملال ،يابند، آبي قيرگوناما آن چه مي آيند.پندارند و فرود مييك مرداب را، دريا مي
دوري راه  ، يادآوريشودبانگ جانفرساي غوكان و كلاغان است. صبح كه مي و غباري زهرآگين ،تيره

كلاغان نيز كند كه با بانگ غوكان و كم متقاعدشان مييابند،كماندك غذايي كه آنجا ميو بيم طوفان و 
 توان مدارا كرد.مي

  /   ...توان با آن مدارا كردمي -/   هاي جانكاه كلاغانگوييياوه -توان نشنيد  / مي -بانگ غوكان  /   -
چنين در گوش يكديگر فروخواندند  /  لاجرم از راه واماندند  /  از فراز كوهساران بادها هايي اينقصه
آب و آفتاب و آسماني هست  /   ،مرغان دريا  /  هاي  /  دور از اين مردابهاي اي  نالند  /گاه ميگه

 براي انديشه تمثيل از نوع نيز حكايتي رمزي استاين شعر  )2/862:همان( ... است آيا يادتان رفته
هاي راه، ترس از ترس از دشواري .كساني كهشوندهايشان ميدر زندگي مغلوب ترس كه يكسان
خطرهاي احتمالي و ترس از دست دادن لذاّت محدود و موقّت زندگي، آنان را از  هاي جديد وتجربه

- مي شوند.تسليم خواري و ذلّت زندگي ميرو ازاين ؛ داردرسيدن به ساحل حقيقي امن و نجات بازمي

  كنند.هستند، اما زندگي نمي كه زندهاست تمثيل كساني شعر ، ،توان گفت
است، كه از دروغين خلق كرده منديو رضايت منفعلانه حالت تسليماز  زيباشاعر تصويري  ،شعراين در 
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  است.نفس حاصلي و عدم اعتماد بهبيي انفعال و شانهنظر رشد شخصيت، ن
  است.  و از نوع تمثيل انديشه نيز از اشعار تمثيلي معروف مشيري» آزادگي«شعر 
كنان  /  بازي -از شيطنت-بود  /  كودكي  ماندهاي در استكان آمد فرود  /  تا بنوشد آنچه واپس پشهّ

     /د  /  جست تا از دام كودك وارهد اش را لب نزبست با دستش دهان استكان  /  پشّه ديگر طعمه
  )986 /2: همان(

 سراما همين كه كودكي با دست ، ي آن بخوردماندهشود تا از باقياي كه وارد استكان ميداستان پشهّ
 و آنقدر رها شودتا  ،زندزند و خود را به هر سو مياش نميديگر لب به طعمهپشهّ بندد، استكان را مي

  شود: ي حكايت چنين منعكس ميپاياني نتيجهو در بيت  .ميردتا مي ،دهدادامه مي به اين كار
  )987 /2: همانتر، عزيز  (لذيذ  /   ليك آزادي گرامي ،گرامي بود و آن نعمت ،جان

هاي برخورداري از لذّت بدين معني كهتمثيلي براي بيان اهميت آزادي است. حكايتي داستان در اصل، 
شوي، آزاديت محدود شده است، تمام ، اما در همان لحظه كه متوجه مياست ارزشمند بسيارزندگي 
در  منديرسيد كه رضايتتوان به اين نتيجه در حقيقت مي دهند.ها، ارزششان را از دست ميآن لذّت

هاي مادي فقط نقش نردباني براي شود و برخورداريمندي از لذاّت معنوي حاصل ميي بهرهسايه
  كنند.رسيدن به لذّت اصلي را بازي مي

. اين شودمحسوب ميتمثيلي مشيري  زيباترين اشعارنيز از » از ديار آشتي «ي از مجموعه» گرگ«شعر 
   است. وجود آدمي گرگ، همان نفس گرگ صفت

  هست پنــهان در نــهاد هر بشـــر    گفت دانايي كه گرگي خيــره سر
  روز و شب مابين اين انسان و گرگ     لاجرم جاريست پيكاري ستـرگ

  صاحب انديشه داند چاره چيســت     ي اين گرگ نيستزور بازو چاره
 )1075- 2/1076:همان(    

                                            
 .كندبازي مي، نيز در وجود انسان، حكم همان گرگ را خويي است.نفس امارهگرگ، نماد درنده
معتقد است، او  نبرد بين انسان و گرگ درون را به زيبايي به تصوير كشيده است. ،مشيري در اين شعر

كم خود، خلق و خوي گرگ نند، كمكخورند و با آن مدارا ميآنان كه از گرگ درونشان شكست مي
هاي دوستي و همراهي گرگ ها با يكديگر،دليل دشمني انسان ،مشيري معتقد است كنند.پيدا مي

    است. هاانسان هاي درونروايي گرگفسا به دليل فرمانندنياي واو آشفتگي اين  درونشان است
  هاشان رهنما و رهبـــــرند   گرگ   درنـــدـدگر را ميـمردمان گر يكـ

  كننـــــدروايي ميها فرمانگرگ   سان دردمنداين كه انسان هست اين
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  هاشان آشنــــايان همـــندگرگ   وآن ستمكاران كه با هم محـــرمند
  با كه بايد گفت اين حال عجيـب   ها غريبها همراه و انســــانگرگ

 )1077/ 2:همان(    
         
به طور كلّي  ي خاصي متعلّق نيست.جزو اشعاري است كه به زمان و دوره نيز شعر زيباي مشيرياين 
ي زمان و ويژگي شعر خوب، در هر قالب و سبكي اين است، كه بتوان آن را از محدوده«توان گفت:مي

 » ي شاعرانه قابل بسط باشد.فرازماني انديشهيعني؛ شرايط خاص به آينده نيز تعميم داد.به عبارت ديگر 
  )273:  1387شاكري يكتا، (

 زندگي و نيازهايتفاوتي نسبت به بيهاي خود و صرف به خواسته توجه از نفسانياتقوت گرفتن 
شود.براي دستيابي به رضايت دروني و ديگران و حالت غير مولّد بودن در شخصيت  انسان حاصل مي

 ؛الزامي است هاي نفسخواهشمطمئنّا غلبه بر گرگ درون و يز ني كمال انساني رسيدن به مرحله
  توان به آرامش رسيد.خويي هرگز نميچراكه با درنده

است.شعري پر از  زيباي مشيريو از اشعار » از ديار آشتي« ي از مجموعه» نسيمي از ديار آشتي«شعر
در اين شاعر  كشد.احساسات لطيف كه به زيبايي شخصيت شاعر را از زبان خودش به تصوير مي

  .استبهره برده نيز تمثيلتر كردن مطلب، از و نيز عينيجهت ايجاز  ،شعر
گشايم پيش باري اگر روزي كسي از من بپرسد/  چندي كه در روي زمين بودي چه كردي / من مي

  رويش دفترم را  
است / تا بشكفد تا بردهد گويم كه بذري نو فشاندهافرازم سرم را  /  آن گاه ميگريان و خندان برمي

    ) 2/973: 1396مشيري، است (بسيار مانده
اين  پذيرد.هايش ميها و شاديكند وآن را با تمام غمي خود را مرور ميشاعر گذشتهدر اين شعر، 

زندگي را بيهوده سپري نكرده معتقد است،  است. همراه و رضايت حس سربلندي با نوعي هب پذيرش
داند و جامعه را  كشتزاري كه تجليّگاه اين افكار خواهد هايش را بذري نو مياست. افكار و انديشه
خوبي منتقل  بذر و كشتزار،  مفهوم باروري انديشه و اميد به رويش را بهكنايي بود. استفاده از تمثيل 

سازد.از بيان مطالب زياد در كلام محدود را ممكن ميتمثيل، ايجازي است كه ظرفيت  صلادركند.مي
شاعر، احساس مسئوليتي كه  يهاي نوتوان به انديشهشده است، ميمفاهيمي كه در اين تمثيل گنجانده
استفاده از آينده، اشاره كرد. اي كه در حال شكوفايي است و اميد بهنسبت به نسل آينده دارد، جامعه

ها احساس رضايت شاعر در اين مصراع عناصر طبيعت در بيان تمثيل در اين شعر نيز قابل توجه است.
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همه از رشد مثبت  دارد، هايش در نسل جوانو اميدي كه به شكوفايي انديشه ي خوداز گذشته
  . كنندحكايت ميانسجام  زايندگي وشخصيت و دستيابي به 

شرمنده از خود نيستم گر چون مسيحا  /  آنجا كه فرياد از جگر بايد كشيدن  /  من با صبوري بر جگر 
  دندان فشردم  

  گرفتم  /  بر من نگيري من به راه مهر رفتم  /اما اگر پيكار با نابخردان را  /  شمشير بايد مي
  ) 974- 2/975:  همان(   توان كشت  در چشم من شمشير در مشت،  يعني كسي را مي

مسيح، نماد صبر و شكيبايي،  و بهره گرفته است. و معمول از نمادهاي مرسومدر اينجا نيز  مشيري
ساز مرگ و نابودي زمينه ي،شمشير،  نماد درگيري و خشونت است. معتقد است، خشونت به هر شكل

  جنگد.براي زندگي ميبا سلاح عشق  . او راه مهر را برگزيده است واست
ستايدو در دنيايي كه حريفانش غزل را فرياد انسان را مي ستايد؛مشيري شاعري است كه عشق را مي«

كنند، او همچنان نجابت و احساس و صدق سيرت ميو زيبايي را بي سازندكنند، عشق را فاجعه ميمي
ق را زمزمه عش كند؛ي يك هنرمند واقعي است، حفظ مياش را كه شايسته و نشانهو صفاي شاعرانه

:  1378(شفيعي كدكني، » خواند.مان ميو از ديار دوستي و از ديار آشتي، پيام انسانيت در گوش كندمي
8 (  
ين ابيات علاوه بر اين كه  نشانگر پختگي و كمال شخصيت شاعر است، تصويرگر رضايت او از ا

،  در زندگي مهرورزي، صبر و شكيبايي و عدم خشونت در اين شعر راهي است كه برگزيده است.
ها، عشق، ستايش زيبايي«توان گفت،به تعبيري مي. شوندمحسوب ميامل رضايت دروني شاعر وع

آيد.او شاعري است كه ترين خطوط محتوايي شعر مشيري به شمار مياصلي ،دوستيمهرورزي و انسان
»  كند.آزارد، با زباني نرم اعتراض ميجامعه او را مي گويدو آنگاه كه اوضاعبه زبان مهر سخن مي

  )279:   1393(گنجعلي،  
چراغ راه كرد  /  ايمان به انسان شبدانشي بيداد ميگذشتم  /  تاريكي بيدر راه باريكي كه از آن مي

خاطري شمشير دست اهرمن بود  /  تنها سلاح من در اين ميدان سخن بود  /  شعرم اگر در  من بود  /
/ برگي از اين دفتر بخوان شايد     اما دلم چون چوب تر از هر دو سر سوخت آتش نيفروخت  /

  ) 2/975:  1396مشيري،   (  ت  / تواند بيشتر سوخآيا كه از اين مي  /  بگويي
ي جهل و ناداني . اين بيت تمثيلي از جامعه رسومتاريكي،  نماد مو  راه باريك، مسير دشوار زندگيست

-چراغ اين راه ظلماني تشبيه ميي شاعر است.او ايمان و باورش به توانايي انسان را به شبزدهغفلت

 ،شاعر با ظرافت رود.دانشي ميي جهل و بياي كه با آن به مبارزهكند و كلامش را به تنها اسلحه
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ل ذهن خواننده را دهد و بدين شكدر مقابل هم قرار ميبه عنوان دو نماد متضاد شمشير و سخن را 
ي او خون ريختن كاري اهريمني است. كند.در انديشهانيت خود ميمتوجه حقّ ،بدون توضيح بيشتر

تمثيل   .ها بتابانداميدوار است،  شعرش آتشي باشد تا نور اميد و آگاهي و صلح و دوستي را در دل
به زيبايي،  اوست. تمثيلي كه خود، توصيفي براي حال و روز »سوزد چوب تري كه از دو سر مي«

اين تمثيل از نظر  .كشدميرنجي را كه از جانب دوستان و دشمنان گريبانگيرش شده است، به تصوير 
  است. صوري، از نوع مثل ساير

هاي خود بينديشد،  به اي كه فرد بتواند به فراتر از خواستهدر مراحل رشد شخصيت،  رسيدن به مرحله
ها احساس شفقت و همدردي و ود و ديگران آگاهي يابد و نسبت به انساني رفتارهاي خانگيزه

رسيدن به  .شود كه نشانگر حركت در مسيرمثبت رشد شخصيت استيهمدلي كند، خردمندي گفته
 ،كه لازم بوده را هر آنچهدر حقيقت  گيرد.ي احساس رضايت دروني شكل مياين مرحله در سايه

  ست.وا دروني اس آرامش و رضايتسعامل احاست.؛ و همين، انجام داده
  بود  / وار گفتند /   شايد كه طوفاني گران بايست ميها   /  پيران پيش از ما نصيحتدر خارزار دشمني

  ت...  /  تاريكي روح زمين را   /  اس .. ديرياست ديري«...ها  /   تا بركند بنيان اين اهريمني 
بايد و طوفان ديگر  /   دنياي ديگر ساخت است  /  نوحي دگر مي نيروي صد چون ما ندايي در كوير 

- بار شوق خود ره مياما هنوز اين مرد تنهاي شكيبا  /   با كوله»  /  وز نو در آن انسان ديگر بايد  /

گذارد /  اعجاز انسان را تا از دل اين تيرگي نوري برآرد  /  در هر كناري شمع شعري مي سپارد  /
  )976 /2:همان( هنوز اميد دارد 

اميدي به رهايي نيست. تمثيل نوح  در آن دانند كهدنيا را برهوتي مي وپيران، نماد دانايان جامعه هستند 
 هاست.ها و زشتيو طوفان نيز  به انتظار معجزه نشستن و حكايتگر نااميدي از امكان غلبه بر اهريمني

ها كلّ داستان در اي كوتاه به آناشاره با اي براي همه آشنا هستند كهبه اندازه ان و نوح،واژگان طوف
                                                     د.با محتواي مذهبي ناميمثالك  از نوع تمثيل  توان آن راو مي؛شودها تداعي ميذهن انسان

خواهد با نور ايمان و كلامش نور و شمع، ايمان و سخن، نماد روشني و نجاتند و او ميدر اين شعر،  
عد تداوم مي دنيايي از عشق بيافريند. پراز شور و شوق زندگيست. حيات براي او در زندگي نسل ب

آفريند و است اما در همان حال با قلم موي شعرش نقشهاي زيبا مييابد. پير و خسته و ناتوان شده
داند كه راه آيندگان را روشن زايد. اشعارش را نوري در دل تاريكي مياش خورشيد ميانديشه

  شخصيت شاعر با ايمان،باور و اميد به كمال رسيده است. د.خواهدكر
كند،همه از جنس ها براي خود و شعرش استفاده ميكه شاعر به شكل مستقيم يا در تشبيه نمادهايي
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  . كنندحكايت مي دروني آرامش و رضايت يابي بهدستاز  ها همهآرامش و نور و اميد هستند و اين
و از  ؛كه نگاهش را زيبا كند ،اين بود ،ياد داد شاعرترين چيزي كه گذر زمان به مهمگفت، توانمي

هاي سيماني  /  ز باغ و باغچه دورم در اين اتاق چه غم كه در دل اين برج   .ت ببردهايش لذّداشته
است  /  به چشم ام را تمام پوشاندهصبور  /  همين درخت پر از برگ سبز تازه و نغز  /  كه قاب پنجره

  )2/1490:  همانمن باغيست  / (
ي شهري و درخت، نماد طراوت و زايندگي و كنندهزندگي خستههاي سيماني، نماد در اين شعر برج

را با ظرافت  دروني زيبا ،شاعررمز رسيدن به رضايتتصوير در اين  پنجره، نماد مرسوم رابطه است.
به جاي اين كه بر پيش رفتن « كه جز اين نيستچيزي رضايت دروني حقيقتا  واست.به تصوير كشيده
  ) 8: 1398جانسون، »(ر ورزيم،  بياموزيم، آنچه هست را بپذيرم.اي خاص اصرازندگي به شيوه

  :.از اشعار اواخر ميانسالي شاعر است »خواهم بميرمنمي«شعر 
  خواهم بميرم با كه بايد گفت  /   كجا بايد صدا سرداد  /  در زير كدامين آسمان روي كدامين كوه نمي

  ) 2/961: 1396مشيري، ( 
امتداد خورد و خوابم نيست  /   توان ديدن دنياي ره گم كرده در رنج و عذابم مراد از زنده بودن 

  نيست  /
نشيني با گل و ساز و شرابم نيست/ جهان بيمار و رنجور است / دو روزي را كه بر بالين اين هواي هم

  ) همانبيمار بايد زيست اگر دردي ز جانش برندارم ناجوانمرديست / (
جهاني هستند كه براي ي و ايناز لذاّت ماد هايي مرسومساز و شراب نمادورد و خواب و گل و خ

 آمده تا دردي از او درمان كند. بيند كه بر بالين جهاني بيمارشاعر ارزشي ندارند. او خود را طبيبي مي
- نمي. كندتر بيان مياي را كه در قبال دنيا دارد،  واضحاستفاده از تمثيل طبيب و بيمار،  احساس وظيفه

- او مي از سر آگاهي و احساس مسئوليت است. اما اين نخواستن از سر ترس نيست؛ ،خواهد بميرد

 ،خواهد بماندبراي بهبود حال دنيا بهره برگيرد. مي، ي زندگي او هستندهايش كه ثمرهخواهد از تجربه
باشد.زندگي براي او ي مردمش هاي كهنهتا دردي از اين دنياي رنجور درمان كند و مرهمي بر زخم

احساس مسئوليت و تلاش براي ، اي دارد كه بايد به انجام برساند. اينجاوظيفه حكم مسئوليت را دارد؛
در شخصيت  زايندگي اصلي و عامل انگيزد.مفيد بودن است كه اميد به زندگي را در وجود شاعر برمي

  ست.  او
ر روي تو باز است  /  دستي برافشان  /  شوري از چار ديوار ملال خود بپرهيز  /  آفاق را آغوش ب

شب درسي بياموز  /  وز طبع خود در دامن آزادي و شادي و بياويز  /  از اين نسيم نيمه   برانگيز  /
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  هر لحظه خورشيدي برافروز
  )هماناندوه بر اندوه افزودن روا نيست  /  دنيا همين يك ذره جا نيست  (

نماد تغيير و پويايي در  ،نسيم نيمه شب .شاعر كاملا استعاري و نمادين استها نيز زبان در اين مصراع
گيري از اين نمادهاي مثبت و تلاشي كه اوج سياهي، و خورشيد،  نماد روشنايي و زندگي است. .بهره

توان براي زدودن غم دارد،  همه به نوعي حكايت از تلاش براي دستيابي به آرامش دروني است.مي
 هايمان با توجه به آنچه هست،س رضايت،  از توانايي ما در سامان بخشيدن به خواستهاحسا«گفت،

كند تا با توسل به پذيرد و تلاش ميبيند، مي) در واقع واقعيت را مي8: 1398(جانسون، » كند.رشد مي
از «داند.وبي ميشود و او اين را به خشادي و آزادي تغييري مثبت ايجاد كند؛اين تغيير از درون آغاز مي

موهبتي است كه شايد در وجود همه  ،هاي جهاني هر كسي ساخته نيست.توانايي دريافت زيباييعهده
هاي پراميد و زنگار غم و صاحبان دلهاي بيكس به وديعه گذارده نشده باشد و فقط صاحبان سينه

س و أاشعارش از اندوه و ي ) مشيري در75:  1393، (مشيري »دنيا را زيبا ببينند. ،توانندعشق مي
عشق  ت ببرد؛و از زندگي لذّ .نگاهش را زيبا كند ،گيردا سرانجام ياد ميام ؛گويدخستگي زياد مي

ها، فروغ سحرگاهان را فريدون مشيري در شام سياه نوميدي«ت بداند.مزندگي كند و دم را غني ،بورزد 
ها درخشش گويدو در بيابان دردمندين ميها از گل دوستي سخكند.در خارزار دشمنييادآوري مي

 شايد فلسفه ي زندگي او اين است :)  و  50:  1390، احمدي» (دهد.هاي اميد را نويد ميگل

  اين نفس فردا نمي آيد به دست   «
  ) 2/1098 : 1396 ، (مشيري»  پس به شادي بگذرانش تا كه هست

 
  تيجهن

ي هاكلام او از شيوه ، به معناي خالي بودناست.اما اين هاي اساسي شعر مشيريسادگي زبان از ويژگي
 گيري از ايجازذهني، بهره اهيمشاعر در جاي جاي شعرش براي محسوس كردن مف بيان ادبي نيست و

 ينمادهاها و تمثيلبهره برده است.  صورخيالديگر  و تمثيل ،از نمادو نيز تصويرسازي مناسب 
بيشتر از آن كه جهت هنرنمايي به كار گرفته شده باشند، عامل تحرّك و پويايي  ،او موجود در شعر

اند. همان گونه كه زبان شعري مشيري ساده و شدهاو  شعر ، انتقال بهتر مطلب و رواني زبان شعري 
 و متداول مرسوم از نوع معمولانيز  ي اومورد استفاده ينمادها و هابراي همه قابل فهم است، تمثيل

عنوان به هاي دور از ذهن خبري نيست.غريب و تمثيل نمادهاي به هيچ وجه از در شعر او .هستند
- . همبرگرفته از طبيعت بسياربالاست يمد نمادهاĤبس ،گفت، در شعر مشيريتوانويژگي خاص، مي

هاي به كاررفته تمثيل است. بيشتربسيار  هاتمثيلدر مقايسه با  نمادها تعداد از نظر كميت نيز چنين
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البتّه با  حكايات حيواناتاند. از نظر صوري بيشتر از نوع تمثيل انديشهاز نظر محتوا دراشعار مشيري 
ي اسلوب معادله اما شيوه ديد.توانميدر اشعار او چنين مثل و مثالك را هم شيوه و زباني متفاوت،

به  طبيعت كوتاه راز تصاوي ،شبرخي از اشعاردر مشيري  چندان مورد توجه مشيري قرار نگرفته است.
هاي تمثيلي، ست در بعضي جاها نيز از تمثيل گسترده،به شكل داستانابهره برده شكل تمثيل توصيفي

تا مفاهيم مورد نظر شاعر ، در برخي از اشعار او بيشتر با محتواي مباحث انساني استفاده كرده است.
و به طور  شده  ذكربعد از ذكر تمثيل، مشبه نيز اما در بيشتر موارد  شوندميدر قالب تمثيل بيان  انتها

 در اشعار دوران كمال مشيري بر اساس هاي رضايتمنديمؤلفّه.از بررسي شودمي كامل توضيح داده
كه زندگي شاعر در دوران كمال شاعري بر ، توان گرفتاين نتيجه را مي ،اريكسون شخصيت ينظريه

دوري از خشونت  ،احساس سربلندي از آنچه در گذشته انجام داده .استهديچرخمي مدار رضايتمندي
باور به حاكميت عشق و عدل و خرد در  و در زمان حال هاي زندگيتمركز بر زيباييگرايي وو پوچ

 البتّه بايدي زندگي است. بيند، تصويرگر رضايت دروني شاعر از گذشته، حال و آيندهفرداهايي كه نمي
احساس مسئوليت در  اميد و اصل غنيمت شمردن دم همراه با تلاش براي ثمربخشي و خردورزي،

هاي شيوهاستفاده از با ظرافت تمام با  در شعر مشيري اين مفاهيم ن افزود.آرا نيز به  قبال نسل آينده
   است.شده تصوير كشيده زيبايي به بيان نمادين و تمثيلي به
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Abstract 
Psychological analysis of literary works and the creators of these works is 
one of the new methods of critique and research in Persian literature. 
Accordingly, in this paper, the components of satisfaction in Fereydoun 
Moshiri's poems based on Erickson's personality development theory with a 
symbolic and allegorical approach are examined. This research, in addition 
to clarifying the forms of satisfaction in Moshiri's poetry, also reveals the 
extent to which he has succeeded in applying the arrays of symbolism and 
allegory. Attention to the origin of symbols and the type of allegories is 
another issue that has been considered in this article. According to 
Erickson's theory, inner satisfaction is formed in the shadow of fruitfulness 
and hope. The manifestations of these two components in Moshiri's poems 
are seen in the form of positive personality traits, such as a sense of 
responsibility, love, struggle against ignorance and violence, avoidance of 
regret and despair, etc., and more in the form of symbolic and allegorical 
forms. The symbols used in Moshiri's poems are often taken from nature, 
and allegories are mostly used to express intellectual and human concepts. 
Keywords: Allegory, Symbol, Satisfaction, Fereydoun Moshiri, Eric 
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